
 

 
  

 هو العلیم
  

 مناجات و دعا قرائت آداب و ذکر تأثیر شرط
 السلامشرح ذکر یونسیهّ و سیر تربیتی حضرت یونس علیه

  
 هجری قمری 1436مشهد مقدس 

  
 بیانات

 الله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانیآیت
 سرّه الله قدسّ

  

http://www.maktabevahy.org/


_______________________________________________________________________________________________________ 
2 

  
  

جیم  أعوذبُاِللَه مِنه الشَّیطانِ الرَّ
حیم نِ الرَّ حمه  بسِمِ اللَه الرَّ
مّد  وصلَّى اللَه عهلهى سیدّنا و نبینّاأبى  القاسم مُحه

عینه   وعلى آله الطّیبین الطّاهرین و اللعنة عهلهى أعدائهِِم أجمه
  
  

 صحیح نبودن سریع خواندن ادعیه و اذکار
ن بر این بوده و این را من نه حالا فقط به صرف ایشان، نه، ولی به طور كلی خب ایشان هم نظرشا…  

 نگفتم حالا و همه هم متوجه این قضیه باشند. 
شود شود، چه زیارت عاشورا، چه دعاها، مثلًا دعای صباح در صبح، دیده میدر دعاهایی که خوانده می

 که بعضی در خواندن دعا عجله دارند! یعنی صرفاً منظور ]آنها[ این است که دعا خوانده بشود و به ثوابی
واسطۀ قرائت زیر لب و آهسته. و این مسئله در مورد قرائت قرآن هم صادق واسطۀ گوش دادن یا بهبرسیم؛ یا به

 است.
حتّی من یک وقت از یکی از آقایان که معروف هم است و اهل اخلاق و اینهاست شنیدم که داشت 

بخوانید اشکال ندارد! ملائکه خودشان قرآن بخوانید، قرآن را تند هم بخوانید عیبی ندارد! غلط هم »گفت: می
کنند! و اِعراب و فونت و می 1کنند و اِدیتلابد سَر و تَهِ آن را درست می« برند!کنند و ]بالا[ میدرست می

 برند پیش خدا مشکلی نباشد!کنند تا ]وقتی[ میاینهایش را تنظیم می
 دستیابی به حقیقت ذکر، با قرار گرفتن انسان در فضای آن

این مسئله صحیح نیست؛ دعا یک معنایی دارد، یک حقیقتی دارد که آن حقیقت و آن معنا باید با خواندن 
انسان خودش را در آن [ باید[. ]در نفْس انسان قرار بگیرد]دعا و تصوّرِ معانی دعا و قرار گرفتن در آن حال 
 .اش کم استو نتیجه ثمره[ ولی]رد، ای نداگوییم ثمرهفضا قرار بدهد، و الّا صرف خواندن آن دعا، نمی

 «اگر ذکر، صرف تکرار باشد، اثر مطلوب را ندارد»توصیۀ مرحوم حدّاد: 
ات را با حال بگویی. ]باید[ همیشه باید ذکر یونسیّه»فرمودند: وقت مرحوم آقای حدّاد به بنده مییک

توانند ذکر انند که اگر در سجده میّسر نشد، میالبتّه این را رفقا بد« حال داشته باشی و ذکر یونسیّه را بگویی!
یونسیّه را در حال حرکت هم بگویند؛ منتها خودشان را در ]حالت[ سجده فرض کنند و بگویند، و اشکالی 
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کنند اشکالی ندارد. آقای حدّاد ندارد؛ در حال حرکت، در حال نشسته، اگر با کسی در جایی صحبت نمی
 «ندارد. اشکال و ایراد»فرمودند: می

طور بگویی که فقط صرف تکرار این ذکر بر زبان باشد، اگر این ذکر را همین»بعد ایشان این را فرمودند: 
قشنگ یادم است که ایشان روی این قضیّه تأکید داشتند. و « فایده نیست اما آن نتیجه و اثر مطلوب را ندارد.بی

 فایده نیست، اما اثرش همین است!حال بیکلند و علیکبالأخره ذکر خداست و با تصنیف و اینها خب فرق می
 اثر ذکر یعنی قرار گرفتن انسان در فضای نزول ذکر

، ذکر صلوات و اذکار مختلف «الله إله الّا  لا»معنای اثر ]ذکر[ این است که وقتی شما ذکر یونسیّه، ذکر 
دهید. و منشأ برای نزول این ذکر است قرار میگویید، خودتان را در آن هوا و فضا و موقعیّتی که این مبدأ را می

خدایا! این مسئله که هیچ مؤثر و »گویید که: ، دارید می«انت إله الّا  لا»گویید: معنایش این است! وقتی که می
قبولانم و خودم پذیرم و به خودم میهیچ اثری نیست جز اثرِ تو و مؤثّریّتِ تو، من این مطلب را قبول دارم، می

کنم به این واقعیّت که هیچ اثری جز اثر تو نیست و هیچ مؤثری جز تو نیست. و بنابراین عهّد و ملتزم میرا مت
 «دهم.من رفتار خودم را بر این مسئله تطبیق می

 اشتغال حضرت یونس به ذکر یونسیّه با قرار گرفتن در حال فقر
اصلًا سالکان راه [. ]قرار گرفتزندانی شد، در همین فضا ]حضرت یونس که در شکم ماهی چهل روز 

حَٰنَكَ إِنِّي ٓ  أَنتَ سُب ٓ  إِلَٰهَ إِلَّا ٓ  ﴿فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَتِٰ أَن لَّا! گویند دیگرذکر یونسیّه را برای همین می[ خدا
 فی الظّلمات ]یعنی[ در شکم ماهی و اینها. 1كُنتُ مِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ﴾.

 بارۀ محدودۀ ذکر یونسیّهسؤال مرحوم سید عبدالکریم کشمیری در
 گوید:مرحوم آقا سید عبدالکریم کشمیری می

دهید و ما من از آقای حداّد سؤال کردم که چرا در ذکر یونسیّه عبارت بعدی را شما دستور نمی
لِكه نُ  كهذهَٰ غهمِّ وه

هُ مِنه ٱل  نهَٰ ی  نهجَّ نها لههُۥ وه ب  تهجه ﴾ ۨ﴿فهٱس  مِنیِنه مُؤ  خب این »ی حداّد فرمودند: گوییم؟ آقارا نمی 2جِي ٱل 

اش برای خداست؛ ما که از طرف خدا نباید ذکر بگوییم! اش که برای ما نیست! این دوّمیدوّمی
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﴾. این برای ماست. آن دوّمی نهكه حهَٰ هه إِلاَّ  أهنته سُب 
اش این را که مربوط به ماست باید بگوییم که ﴿لاَّ  إِلهَٰ

ذکر خدا “. جابت کردیم و از ]غم و اندوه[ نجات دادیمما است”گوید: مربوط به خداست؛ خدا می
 «را که نباید بنده بگوید!

و عجیب است که ببینید یک عالِم این را نفهمیده! آقای حدّاد که خب عارف است و او چقدر لطیف 
 اند.کند. اینها معنایش این است که اینها به حقایق عالَم رسیده]استدلال[ می

 «لا إله إلّا الله»و « ا أنتلا اله إلّ»معنای ذکر 
گوییم. مرحوم آقا گوییم معنایش این است که ما داریم این را میکه ما می« انت إله الّا  لا»خب این 

 فرمودند:]علامۀ طهرانی[ می
اش خواهید بگویید )البتهّ این مراتب بالاتری دارد و این اوّلین مرتبهمی« الله إله الا لا»وقتی که 

است( ]معنایش این است که[ هیچ اثری در عالم نیست جز آن اثری که از تو ساطع باشد و هیچ 
حرکتی نیست و هیچ وجودی نیست و هیچ سببی نیست و موثرّی نیست و استقلالی نیست و 

اصلش تو هستی و خودت هستی و مبدأش تو هستی و غیر از تو  چیزی نیست جز اینکه آنهیچ
 کسی نیست.

 گرفتاری حضرت یونس در شکم ماهی، به دلیل نگاه غیرتوحیدی به قوم خود
 خب این را حضرت یونس برای چه گفت؟ خب خدا به ]دل[ او انداخت که این را بگو.

و از غیر خدا دیدی این کارِ مردم را و این ت 1تو که از میان مردمت بیرون آمدی، تو از غیر خدا دیدی!
قبول نکردن را و آمدی و به حساب مردم گذاشتی. در همان موقعی که داشتی با مردم صحبت و معاشرت 

پذیرد، اگر کردی، اگر این در دلت بود که این ]شخص[ که الآن از من نمیوآمد و مرافقت میکردی و رفتمی
کردی و دیگر مشکلی نبود! گذاشتی، خب دیگر نفرینشان نمیدر گوشۀ دلت می پذیرد و این راخدا بخواهد می

تو آمدی همۀ بارها را سر این مردم بیچاره خالی کردی! هرچه وزر و وبال و دردسر و جهل و این چیزها بود 
کند، نمیهمه را بر سر این خلق خدا خالی کردی! این وسط هیچ سهمی برای خدا نگذاشتی که این که الآن قبول 

 پذیرد[!خاطر جهل ]است که نمیپذیرفت و این الآن بهخواهد بپذیرد، اگر اراده خدا بود میاین که الآن نمی
خدایا اینکه ما الآن از تو ]رو[ »گوید: گوید. از زبان حضرت میمولانا در اینجا خیلی عجیب می

؛ جهل ما باعث شده که ما از تو رو بگردانیم. گردانیم، این مربوط به ما نیست، این مربوط به جهل ماستبرمی
 گردانیدیم.وقت از تو رو برنمیاگر ما نسبت به تو جاهل نبودیم و عالم بودیم، هیچ

 تفاوت پیامبر اسلام با حضرت یونس در نگاه توحیدی به هدایت مردم
ید قضیّه به این کیفیت حضرت یونس آمد دائم مردم را تبلیغ کرد، تبلیغ کرد، تبلیغ کرد و بعد وقتی که د

بسیارخب، ما اختیار اینها را در اختیار تو »پذیرند، دیگر شروع کرد به نفرین! و خدا هم گفت: است و نمی
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ایم. ایم، همه را در اختیارت گذاشتهایم، اختیارِ باد، اختیار زمین و اختیار صاعقه را در اختیارت گذاشتهگذاشته
گیرد، دعایی س دارد، پیغمبر ما ولیّ است، نفَس دارد، نفَسش حق است، نفَسش میپیغمبر ما هستی، پیغمبر ما نفَ 

حضرت یونس هم گفتند: « ایم؛ خب استفاده کن!گیرد. اینها را ما در اختیار تو قرار دادهکه بخواهد بکند می
 «خب، حالا که خدا چنین چیزی را در اختیار ما قرار داده چرا ما استفاده نکنیم؟!خیلی»

ها را خدا در اختیار پیغمبر هم گذاشت در وقتی که پیغمبر را در جریان کوه ابوقبیس که همیندرحالی
شان ؛ خدایا جهلاللَهمَّ اهْدِ قوَمی»و... چه کردند و دنبال کردند و سنگ زدند، اما پیغمبر استفاده نکرد و گفت: 

رزه و صاعقه را ]در اختیارت[ گذاشتیم تا زمین لخدا گفت: زمین 1«خواهی عذابشان کنی؟!را بردار، چرا می
مانند؛ میرند! ]اما[ اگر جهل را برداری، اینها زنده میاگر زمین بلرزد، اینها می»بلرزد؛ ولی خب ]پیامبر گفت:[ 

لرزه بیاید و بمیرند و شود. خب این بهتر است یا اینکه زمینشوند، نسلشان شیعه میاند، شیعه میمسلمان
 «شان نرسند؟! کدام قِسم بهتر است؟ر ناقص از دنیا بروند و به آن مرتبۀ کمالیطوهمین

هم »گوید: این فرق بین پیغمبر و حضرت یونس است. هر دو کار هم در اختیار انسان است. خدا می
بیاید، این را ما در اختیارت گذاشتیم هم این را؛ هر دو را در اختیارت گذاشتیم. اگر دعا کنی زلزله و صاعقه 

مانند؛ ]بلکه[ هم که نمی خب اینها« روند زیرِ زمین!آید و تمام این مشرکین و کفّار قریش همه میهمین الآن می
آیند. پیغمبر باید شود! گروه سوم هم میشود. خب تمام که نمیآیند؛ آنها هم ترتیبشان داده میگروه بعدی می

وَر شوند، آنها دووَر شوند! این شد کار پیغمبر؟! اینکه شوند، آنها یکیکی آنها بمیرند، آنها دمر بنشیند ]تا[ یکی
 جای این مسئله ]باید[ بیاید یک کار دیگر بکند که اینها درست و اصلاح شوند.نشد! حالا پیغمبر به

 نظام الهی، نظام رحمت، و نظام غیرالهی نظام نفرین و کینه!
خیلی خب، مثل اینکه نیاز »رون آمد! خدا هم گفت: خب حضرت یونس با این دید ]از میان قومش[ بی

نظام ما! نه « ات بشود، ]تا[ متوجّه نظام ما بشوی!به یک چلّه داری که خلاصه در این چلّه بعضی چیزها حالی
نظامِ...! بله! نظام ما نظام صلح است، نظام رحمت است، نظام عطوفت است، نظام همراهی با کافر و جاهل و 

بزنید این بمیرد، آن زنده بشود، آن فلان بشود، آن خراب شود، این »ن نظام، نظامِ ماست! نظامِ مشرک است. ای
مرگ »، این نظام ما نیست! ]که[ فحش را بکشیم به همۀ دنیا و ماسویٰ ]و بگوییم[: «چه بشود و آن چه بشود

مرگ بر پاکستان و هندوستان و »کشورهای جغرافیا را از اول بگیریم، از ایران ]شروع کنیم[: « بر این و آن!
ترتیب همه را بدهیم! فقط خودمان ]بمانیم[! « استرالیا و مالزی و امریکا و افریقا و سیرالئون وبورکینافاسو!

اگر قرار بود مرگ بر همه باشد، ما زودتر از شما ترتیب »گوید: خدا می« مرگ بر همه!»خب این چه شد؟! 
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پاشیدیم و همه ]را از جا میآمدیم یک تخم مرگ را همهبرای ما. به یک آن میدادیم! کاری نداشت اینها را می
نه بابا! این دنیا حساب دارد؛ این کسی که الآن مشرک است، این کسی که الآن کافر است، « بردیم[!بین می

 ممکن است از نسلش مسلمان و مؤمن دربیاید. حساب دارد!
 ها، نه فقط برای شیعیانانسان ولایت رسول خدا و ائمه، رحمت برای همۀ

دوستی و اینها که همان منطق خداست با مردم چرا ما با منطقِ رحمت و برکت و عطوفت و عاطفه و نوع
 ٓ  ایم! چرا این ﴿وَمَاءُ﴾ را رها کردهٓ  گیریم و ﴿رُحَمَارا می 1كُفَّارِ﴾ٓ  ءُ عَلَى ٱلٓ  برخورد نکنیم؟! آن ﴿أَشِدَّا

ما تو را رحمت نه فقط برای شیعیان بلکه برای »گیری؟! را نمی 2عَٰلَمِينَ﴾ٓ  لِّل ٓ  مَةٓ  نَكَٰ إِلَّا رَحٓ  سَلٓ  أَر
ها. برای همه قرار دادیم؛ عالمین قرار دادیم؛ برای هرکسی که در دنیاست. عالمین یعنی همۀ افراد، همۀ انسان

ها و شیعیان فقط م مسلمانالسلام[ امام همه است؛ امام رضا اماتو رحمت برای همه هستی. امام رضا ]علیه
 نیست! امام کفّار است، امام یهود است، امام نصاریٰ است.

 السلام به جوان مسیحیحکایت عنایت امام رضا علیه
ای که ماشین خوبی هم داشت آمدیم به مشهد. یک رانندهوقتی در زمان شاه در تابستان داشتیم میما یک

ما را به مشهد آورد. آن شخصی که راننده را آورد به منزل، از افراد و آشنایان مسجدیِ مرحوم آقا ]علامه 
ی بود خیلی مؤدّب و خوب و سرش یک جوان« این ]راننده[ از نظر ]دین[ مسیحی است.»طهرانی[ بود. گفت: 

هم به کار خودش بود و هیچ کاری هم نداشت و خیلی با ادب و ساکت هم بود. بعد وقتی که رسیدیم به مشهد، 
تعجّب کردیم که این مسیحی چرا دنبال حرم را گرفته! بعد مرحوم « آقا، حرم تا کِی باز است؟»از ما سؤال کرد: 

ها حرم حدود ساعت ـ ]چون[ آن موقع« کنیم تا ساعت ده باز است.خیال می ما»آقا ]علامۀ طهرانی[ گفتند: 
 ـبعد ایشان گفتند: شد و بیستده تعطیل می « خواهید حرم بروید؟شما چطور ]شده که[ می»وچهارساعته نبود. 

 گفت:
و آمدیم آقا، من نذر دارم که بروم حرم امام رضا. و ما ]با خود گفتیم[ از این فرصت استفاده کنیم 

مشهد و با شما هستیم ]نذرمان را هم ادا کنیم[. نذرم هم این است: چند سال پیش ازدواج کرده 
دار[ نشدیم! و به ما گفتند خارج هم بروید شدیم؛ در ایران هرچه کردیم ]بچهدار نمیبودیم و بچه

و دیگر ما هر دو خیلی فایده ندارد. )نگفت البته مشکل از که بود؛ ولی گفت ]گفتند[ فایده ندارد.( 
شکسته شدیم. )خب بالأخره زن و شوهرند، به هم علاقه دارند.( یکی از دوستانمان مأیوس و دل

                                                      
 .:ِ  وَ الَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَماءُ بَيْنَهُم29( آیۀ 48سورۀ فتح )  1

 :128، ص 7معادشناسی ج 
 «اند.دل و در ميان خود نسبت به يكديگر بسيار مُشفق و مهربانكسانى كه با اوست هستند نسبت به كافران بسيار سخت» 
 :163، ص 9. معادشناسی، ج 107( آیۀ 21سورۀ انبیاء )  2
 «و اى پيغمبر ما نفرستاديم تو را مگر رحمت براى تمام عالميان.»
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ما شب به خانه آمدیم و نشستیم با « نذر امام رضا کن که بروی زیارت امام رضا!»به ما گفت: 
اگر »رضا گفتیم که:  همدیگر و به امام رضا توجّه کردیم. )یک مسیحی! یک مسیحی!( و به امام

آقا نهُ ماه دیگر بچۀ ما دختر درآمد! )و یادم است « آییم برای زیارتت.به ما بچّه بدهی، ما می
اسمش هم یک اسم اسلامی گذاشته بودند؛ زهرا یا فاطمه یا اسم مادر امام رضا بود؛ مثل اینکه 

تواند ]بیاید[؛ الآن که من توفیق گذاشته بودند.( خب او ]همسرم[ نمی« تکُتهم»اسم مادر امام رضا، 
کنم و تو بعداً یک وقت که فرصت شد روم نذرم را ادا میمن الآن می»پیدا کردم، به زنم گفتم: 

 «]بیا[.

گوییم واسطۀ بین خدا و مردم است، کدام مردم؟! خب این امام رضا برای کیست؟ امام رضایی که ما می
بسم »گوید: [ کلّ عالم، این واسطه است! هرکسی به او توجّه کند، میکلّ عالمِ هستی! نه فقط من و شما! ]در

 ای ندارد. این نظام، نظام خداست.و مسئله« الله!
 تحوّل دیدگاه حضرت یونس با قطع ارتباط و تعلق از دیگران در قعر دریا

اینکه مرگ بر  ما الآن تو را فرستادیم که بیایی و مثل ما عمل کنی؛ نه»گوید: خدا به حضرت یونس می
 «این و بر آن ببندی و همۀ خلق را ]نفرین کنی[!

دست حضرت یونس، توپ و تانک و طیاره نبود! اگر حال صحبت این است که خدا رحم کرد که به
کرد! یک پیمای اتمی در دستش باشد که دیگر فقط به قوم خودش اکتفا نمیهای قارهقرار بود مثل موشک

د فلان مملکت را...! یکی اینکه خدا رحم کرد او را پیغمبرش کرد، نه مثل من و شما! کرد تا بروموشک رها می
پیما هم به او نداد! فقط گفت که زلزله و باد های قارهاین یک، و این خیلی مهم است! دوّم اینکه از این موشک

گذاریم! زلزله موکّل دارد، باد گذاریم، ]تازه[ برای هرکدام از اینها هم یک موکّل میو اینها را در اختیارت می
حساب نیست! خب حالا دیگر بهتر است به همین مقدار موکّل دارد، صاعقه موکّل دارد. بله، خلاصه کار بی

 بسنده کنیم و دیگر به خط قرمز وارد نشویم!
خواهی به این نکته و این حضرت یونس آمد و رفت در شکم ماهی و خدا به او یاد داد: هان! اگر می

گوییم برسی، باید چهل روز در اینجا بایستی! اینها زوری نیست، با چماق و شلاق و اینها این مسائلی که ما می
نیست! ]بلکه[ باید به آن برسی! تمام ارتباطاتت قطع شود؛ دیگر موبایل، همراهت نیست که تا بخواهی توجّه 

 پیدا کنی: قِر! قِر!
 طور شده!! آنجا آنطور شده! سلامـ آقا، سلام! اینجا این

اس بیاید! برایت دائماً این بیاید، آن بیاید. نه! در شکم ماهی است. ام]موبایل نیست که[ برایت اس
ها( هم گِردها )دیشکند! تلفن و موبایل، همراهت نیست. از این بشقابموبایل هم در شکم ماهی کار نمی

برد وسط دریاها؛ دیگر اصلًا نه چشمت را میدارد تو نیست. خودت هستی و خودت! آن ماهی هم برمی
 بیند نه چیزی را.خشکی را می

جا قطع علاقه کند که تمام دور تا دورش آب است، از همهآدم وقتی نگاه می! واقعاً این دریا عجیب است
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! نها:[ »گویدمی]بیند یک جا خشکی است که میدیگر نه امیدی، نه چیزی؛ چون همین! جاکند؛ از همهمی
ولی اگر آدم رفت . آورد پاییناین خودش یک درجه آدم را می!« خشکی نزدیک است! خشکی نزدیک است

[. شودپیدا می]شود و حال خوشی تر میدید تمام دور و برش آب است، بعد یک موج هم بیاید که دیگر عالی
[ موج]خرده از آن کشاءالله خدا قسمت کند یإن! حال خوشی دست خواهد داد! برای بنده پیدا شده

فهمیم حضرت یونسِ بیچاره، در شکم ماهی ذکر یونسیّه را از آن اعماقِ اعماقِ وقت آنجا میآن! تندترهایش
و الّا اگر قرار بود موبایل یک طرف باشد و کامپیوتر هم ! گذاشتو آن هم تأثیر می[. گفتمی]اعماقِ دلش 

طور که بایدوشاید تأثیری که باید ن را باد بزنند، این خیلی آنآنجا باشد و چند نفری هم آنجا باشند و انسا
خرده خواهد یکرود و تا میماهی او را خورده و می! خیراما او خلاصه دید که نه. بگذارد نخواهد گذاشت

! ویژ!« آسمان را دیدی؟:[ »گویدماهی می]، «آمدیم آسمان را دیدیم[ »و بگوید بالاخره]بیاید بالای آب 
هوای دررفتن زده به ! چشمت به هوا افتاده؟:[ »گویدماهی می! ]بردَش صد متر، دویست متر زیر آبمی

 !«سیصدمتری، آنجا ذکرت را بگومتریبرم در عمق دویستتو را می! هیچ خبری نیست! خیرنه! سرت؟
جا ن است که از همهدادند، این قضیّه برای ایرفتند برای خودشان یک اتاق ذکر قرار میاینکه بزرگان می

 قطع ]شوند[ و فقط تمحّض و تمرکز نسبت به آن معانی برایشان حاصل بشود.
کم حالش عوض شد. کم، کمیکی عوض شدن، کموقت آنجا حضرت یونس، تازه شروع کرد یکیآن

فدایت » ای، نه رفیقی، نه کسانی، نه دوستانی کهای، نه همسایهدیگر نه زنی هست دستش را بگیرد، نه بچّه
بیند نعمت خداست. واقعاً نعمت خداست که برای انسان گفتند! واقعاً انسان بعضی چیزها را که میمی« شوم

فهمد و شود که این بدون اینها انسان نمیها برکاتی برای انسان حاصل میآید و از این قطع تعلّقپیش می
 رسد! بعضی از اینها خیلی برکات دارد.نمی

خدایا موثّر فقط تویی! خدایا اثر فقط از توست! خدایا هدایت از توست! خدایا »عوض شد:  کم مرتّباًکم
گفت و با این گفتن هم، او مرتّباً تغییر دائماً می« اش از توست!ارشاد از توست! خدایا نعمت از توست! همه

وچهار ساعت، قشنگ! بیستگفت تا تمام بشود! اتفاقاً وقت کافی داشت! قشنگ کرد. تندتند هم نمیپیدا می
ای داشت، نه وقت ملاقاتی داشت! ماهی هم قشنگ برای خوب وقت کافی برای ذکر گفتن داشت! نه عجله

 «گردم!تو ذکرت را بگو، من هم برای خودم می»گفت: گشت و میخودش می
 وصول حضرت یونس به توحید و ادراکِ اشتباهِ مستقل پنداشتنِ قوم خود

وز در آن فضا واقع شد؛ در فضای جریان فیض از طرف خدا و اینکه همۀ اشیاء به ارادۀ تا بعد از چهل ر
خداست و همۀ حرکات به ارادۀ اوست و همۀ سکنات به ارادۀ اوست و حتی بالاتر از این: همه اوست که به 

خدا را نفرین  این ظهور درآمده! وقتی در اینجا واقع شد، دید عجب، ما ]چه[ اشتباهی کردیم! آمدیم بندگان
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خورد، کردیم! شاید یک تقّی به توقّی میهای جاهل مهلت ندادیم! ]ای کاش[ صبر میکردیم، به این بدبخت
 شد. خلاصه در این قضیّه عجله کردیم.آمد، ]قضیّه[ عوض میای پیش میشاید یک مسئله

 حالا برو هدایتشان کن! خب حالا که رسیدی به جایی و به این نقطه رسیدی که درد مردم را فهمیدی،
 اتصال به حقیقت توحید، شرط مهم حکومت حاکم بر مسلمانان

حاکم اسلام باید قلبش مرتبط باشد و همۀ افراد را بندگان »گفتند: ]به این جهت است[ اینکه بزرگان می
 «خدا و عِیال خدا بداند و از آن دریچه با مردم سخن بگوید!

وشتم، به این نکته اشاره کردم: مسئلۀ افراد عادی و اینها ]قابل توجه ای که به بعضی نمن در آن نامه
روند. و آن که باید روی او نظر و دقّت کرد آن آیند و با یک چیزی مینیست؛ چون[ سه سال، چهار سال می

شخصی است که وجودش و حضورش در اجتماع یک حضور و وجود الهی است. و مردم با این دیدگاه به او 
رود پیِ آید و با یک استیضاح میعنوان یک فرد منتخب؛ ]چون[ منتخب با یک رأی میکنند، نه بهینگاه م

آقا، »گویند: ای نیست. بالأخره مردم میکارش؛ آن که مسئله و مشکلی نیست، هر کاری هم بکند خیلی مسئله
چیز به هم خواهد خورد! اگر هاما این دیدگاه اگر بخواهد عوض شود و تغییر پیدا کند، هم« اشتباه کردیم!

عنوان حاکم اسلامی و توجّه به خدا و رابط بین خدا و مُجری احکام خدا و ناظر بر خلق بما أنّه دیدگاه مردم به
شود و بعد دیگر مسائل در نمایندۀ خدا، اگر این دیدگاه از بین برود، یک سنگ هم دیگر روی سنگ بند نمی

 رد.گیجریانات خاصّ خودش قرار می
حاکم اسلام باید به این نقطه و این حقیقت رسیده باشد، و بعد »فرمودند: مرحوم آقا ]علامۀ طهرانی[ می

 «بشود حاکم اسلام!
 نیازی نظام تربیت از پیامبربازگشت حضرت یونس و پی بردن به بی

در میان  «حالا وقتش است که بروی در میان مردم.»گوید: حضرت یونس که به اینجا رسید، خدا می
هان! »اند! خدا گفت: کرد دوباره همۀ اینها کافرند. نگاه کرد دید ای بابا! همه مسلمان شدهمردم آمد و خیال می

توانیم ]آنها را[ مسلمان کنیم! خیال نکن ]مؤثر[ تویی! تو یکی از وسائل این چشمۀ دوّم! بدون وجود تو ما می
اند دیگر! خب که این مردم را مسلمان کرد؟! خودشان شدند نهستی! تو که اینها را مسلمان نکردی؛ مسلما

گفتی! که این مردم را مسلمان کرد؟! همان عالِمی که جریانش را همه دیگر! تو که رفتی در دریا ذکر یونسیّه می
 دانید.می

ود، همه وتوقّی پیدا شپس برای مسلمان کردن و مؤمن کردن، ما نیازی به تو نداریم. اگر آن بالا یک تقّ
اند! قدر بفهمند که مسئله غیبی است، تسلیم شدهاند! یک بادی بیاید و یک چیزی بشود و مردم همینمسلمان

اند[ و الله، مسلمان و مؤمن ]شدهدید همۀ خلق« بَه! نه چَک زدیم نه چونه، عروس اومد به خونه!»لذا آمد دید 
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برو بابا! تو رفتی قهر کردی و ما »شد؟! چه شد؟! ]گفتند:[ کنند! چه خوانند! چه کار]هایی[ میدارند نماز می
 خب اینها همه درس است.« این کار را کردیم و این کار کردیم.

 تفاوت نداشتن انبیا با مردم عادی در نظام توحید
رفقا! به شما بگویم که در نظام توحید، بین پیغمبر و بین یک آدم معمولی تفاوتی نیست! هیچ تفاوت 

مربوط است. در نظام توحید بین پیغمبر )رسول خدا( و یک آدم عادی هیچ فرقی « او»چیز به ون همهنیست؛ چ
گیریم، نیست! رسول خدا که شد رسول خدا، ظهور خداست؛ از خود چیزی ندارد و صفر است. ما از خدا می

ما از « نه آقاجان!»و بگویند:  اند تا شرک را برطرف کنندشود شرک! و اینها آمدهچسبانیم! این میبه پیغمبر می
خب امیرالمؤمنین « امیرالمؤمنین، اوه! درِ خیبر را کَند!»گوییم[: چسبانیم ]و میگیریم به امیرالمؤمنین میخدا می

تواند درِ خیبر تواند ]چنین کاری بکند[؟! هزارتا آدم عادی هم نمیکند؛ چطور میبا یک آدم عادی که فرق نمی
طرف ]و به خدا نسبت بده[، چرا امیرالمؤمنین ]آن را [کَند؟! خب ]این قضیه را[ بزن به آنرا بکَند، چطور 

 دهی[؟!طرف ]و به خودِ امیرالمؤمنین نسبت میزنی به اینمی
 علت برتری انبیا و ائمه و اولیا بر مردم، صرفاً در دیدگاه توحیدی

گوید: طرف. امیرالمؤمنین میطرف! خب بزن به آنزنیم به اینتمام اشکال ما این است که همه را می
آید! اصلًا شوم، خیلی هم بدم میدهی خوشحال نمیاز اینکه تو اینها را به من نسبت می 1بزن به آن طرف.»

]و به خدا نسبت بدهی[، بغلت طرف خواهم ریختت را هم نبینم، نگاهت هم نکنم! ولی اگر بزنی به آنمی
 «گویم[: بیا بنشین بغل خودم!کنم ]و میبوسمت، ماچت میکنم، میمی

به! فدایت شوم! بیا اینجا، به»گوییم[: برعکس آنچه که ما الآن هستیم! اگر یکی از ما تعریف کند ]می
خواهی بکن، ولی فدای ی میخواهی بگیری نگیر، هر کارخواهی بخوانی نخوان، اگر روزه نمیاگر نماز نمی

رود، آب سر ما کلاه نمی»گویند: کنند؛ میاهل معرفت عکس این عمل می« ما بشو و این یکی را فراموش نکن!
خواهیم تمام وجود و خصوصیّات و تصرّفاتمان را در آنجا قرار بدهیم. هرکه شود! ما میهم از زیرمان رد نمی
تر است. و هرکه بیاید و بخواهد از ما تعریف کند، تعریف در پاچۀ ما نزدیک تر بود، به ماآمد و به آنجا نزدیک

لذا مردم خیلی با آنها ارتباط ندارند! آبی از « رود! بیخود تعریف ما را نکنید و خودتان را هم خسته نکنید!نمی
د، بیایند ]اطرافِ[ اینهایی الهی[ برون شود که از اطراف اولیاءشود! ]این سبب میتنور آنها برای اینها گرم نمی

 شود، بد نیست برایشان!خوشانشان میآید و خوشکه از تعریف خوششان می
                                                      

 :514الامالی، شیخ صدوق، ص  1
هُ اللهُ:فرُوِ » حِمه و اللهِ ما قَلَعتُ بابَ خَیبرََ و رَمَیتُ به  یه أنّ أمیره المؤمنینه علیه السلام قال فی رسالتهِ إلیَٰ سهلِ بنِ حُنهیف  ره

ةٍ ملکوتیّةٍ و نفسٍ بنِورِ ر ةٍ جَسَدیّةٍ و لا حَرَکَةٍ غذائیّةٍ، لکنّی أیُدِّتُ بقِوَُّ  «بهِّا مُضیئةٍَ.خَلفَ ظَهری أربَعینَ ذِراعاً بِقوَُّ
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اند[ و تمام شد. خدا گفت: حضرت یونس آمد دید عجب! تمام این افراد همه مسلمان و مؤمن ]شده
تو نبود؟! آن ]چیزی[ که  دستآن ذکرهایی را که در شکم ماهی گفتی حالا اثرش را بیا ببین! حالا دیدی کار به

کردی باعث شده تا اینها حرف تو را قبول نکنند چه بوده؟ اگر خود آنها بودند، خب نگاه کن پس تو خیال می
اند، آن تصوّر اند؟ پس آن تصوّر تو که همۀ علّت و سبب، اینها بودهاند و مسلمان شدهالآن خود اینها چطور آمده

کردی، شاید کار هم به اینجا کردی! اگر از اول به ما نگاه میول به ما نگاه میتو غلط بوده و بلکه باید از ا
شد. چون وقتی نفْس عوض بشود، آن رسید و دیگر نیاز به صاعقه و به هم ریختن آسمان و اینها هم نمینمی

 کند.دهد و همه را عوض میگذارد و همه را تغییر مینفْس در کل اجتماع تأثیر می
 ی و توجه در هنگام قرائت دعا برای تأثیر بیشتر در نفْسلزوم تأنّ

روند. روی دعا باید خوانند و میخوانند، تند میبینم رفقا دعا که میاین دعاها هم همین است. من می
طور ایستاد. روی جملات دعا باید با تأنّی رفت جلو که آن مفاهیم دعا تأثیر بگذارد. اگر دعای افتتاح را همین

فهمد چه شد؛ افتتاحش چه شد و اختتامش خب آدم نمی 1...،اللهمّ إنیّ افتتح الثنّاءَ بحِمدِکند[ بخوانیم: ]تندت
چه شد! ولی اگر با تأنّی بخواند و طول بدهد و افراد، رفقا )آنها که خیلی با عربیّت و اینها آشنا نیستند( هم قبلًا 

وقت این هم با تأنّی خوانده شود، تأثیر ه کرده باشند، آناش نگاه و توجدعا را گوش داده باشند و به معانی
شود؛ البتّه در دعاهای طولانی ]و الّا[ ساعتی بیشتر میبیشتری دارد و در انسان مؤثّرتر است. و فوقش حالا نیم

 شود. ولی آن خیلی تأثیرش بیشتر است.در دعاهایی که کوتاه است فوقش ده دقیقه اضافه می
فرمودند؛ حتّی یک دفعه که من دعای سمات آقا[ هم همیشه در جلسات این را به ما می و ایشان ]مرحوم

 فرمودند:خواندم، می
آهسته )یواش( بخوانید آقا! تندتند نخوان! کسی دنبالت نکرده! آهسته بخوان تا این الفاظ و معانی 

 داشته باشد.ایِ نظامی در ذهن نباشد و معانی هم جای خودش را فقط صرف یک گذشت رژه

های شعبانیّه و دعاهای و ]آهسته خواندن[ خیلی تأثیرش در ]نفْس[ بیشتر است. مخصوصاً در مناجات
طور. یا های ماه است و دارای مضامین خیلی عالی هستند؛ اینها هم همینماه رجب یا ماه رمضان که مناسبت

خاطر اینکه خودشان متوجّه این قضیّه هستند بهدهند؛ اید؟ افراد کشش میمثل دعای کمیل؛ در دعای کمیل دیده
 که این با تأنّی خواندن برای اینها ]مؤثرتر[ است و این در همۀ ادعیه به این کیفیّت است.

یک دعاهایی خوانده است آن آقای... خدا رحمتش کند. خیلی سابق، زمان مرحوم پدرمان، همان 
گذارم. البتّه من گفتم که ه بود آن دعای... را روی سایت میمان بود. ]مسئول سایت[ گفتها؛ زمان بچگیزمان

اجازه ]اول[ تماس بگیرند و از آن شخص که این دعاها را خوانده استجازه کنند؛ که با اجازۀ ایشان باشد؛ بی

                                                      
 .577، ص 2مصباح المتهجد، ج   1



_______________________________________________________________________________________________________ 
12 

دانم دیگر چه شده. قرار بود یکی دعاهای ماه رجب بود و یکی هم مناجات شعبانیّه. من این نباشد. حالا نمی
های آن زمان ضبط کرده بودند و برای خودشان را یادم است که مرحوم آقا ]علامۀ طهرانی[ با همان ضبط

گذاشتند. آن را اگر افراد ]گوش کنند[ خوب است که نگاه کنند کیفیّت دعا را یاد بگیرند که چطور ها میشب
أللَهمّ صَلِّ عَلیٰ محمّدٍ و آلِ »خوانند: طور ]تندتند[ میبینم همیناست. مثلًا مناجات شعبانیّه را که من می

سریع و گذرا ]طور این را همین  1.«محمّدٍ و اسْمَع دُعائی إذا دَعَوتکُ و اسْمَع ندِائی إذا نادَیتکُ... 
ک با یک تأنّی و با ی« و اسْمَع ندِائی إذا نادَیتکُ!: »گویدمی[ بسیار با تأنّی]اما اگر آن را نگاه کنید [. خوانندمی

کند؛ فوقش ده دقیقه بیشتر بشود و کل مناجات شعبانیّه شود. خیلی هم تفاوت نمی]صدای کشیده[ خوانده می
 کند.کند که حال و هوایش فرق میوپنج دقیقه بشود. اما خیلی موثّر است؛ یعنی انسان احساس میبیست

مناجات مُریدین و عارفین را من به یک نفر گفته بودم که این . جا بودیم و مجلسی بودچندی پیش یک
ها را گفته به این والله خود حضرت سجاد که این مناجات[. را خیلی سریع خواند]این دوتا مناجات ! بخواند

؛ [تر استطولانی]در مقام ظهور و بروز [ ولی]آخر مناجات در مقام انشاء خیلی کم است ! تندی نخوانده بود
! آخر این چه بود که خواندی؟: »به او گفتم! مناجات را تندتر تمام کرد کنم از انشاء حضرت سجاد همخیال می

که صدایش درحالی!« ما که نفهمیدیم مریدش کو، عارفش کو! آهسته! بابا یواش! چه کسی دنبالت کرده بود؟
هم صدایش قشنگ بود و هم خیلی صدای عربی قشنگ و خوبی داشت ولی . البتّه ایران نبود! خیلی قشنگ بود

کنیم که دعا یعنی فقط یک چیزی ؛ ما خیال می[اشکال است]این همین . این سرعتش اصلًا ما نفهمیدیم[ با]
دعای افتتاح را امشب خواندیم و به ! خب دعا را خواندیم[: »بگوییم]بخوانیم و بعد این تمام شود و بعد 

 .آهسته و با تأنّی بخواند فیض دعای افتتاح به یواش خواندنش است؛ به اینکه انسان!« فیضش رسیدیم
اش را آدم ]توجّه کند،[ واقعاً مو بر تنش راست مثلًا در همین مناجات شعبانیّه ]اگر[ همین یک جمله

این همین  2«یکَُن لی حَولٌ فأَنتقَِلَ بِهِ عَن مَعصیتَکَِ إلّا فی وَقتٍ أیقظَتنَی لِمَحَبَّتِک! إلٰهی لمَ»شود: می
توانم ای نمیخدایا من هیچ قدرتی ندارم و اراده»ذکر یونسیّه یعنی همین جمله که:  معنای ذکر یونسیّه است؛

گردانم، مگر در زمانی که تو به من توجّه کردی، مرا به محبّت از خودم داشته باشم که از معصیت تو روی
واقعاً جملات « ارم.توانم معصیت تو را کنار بگذخودت بیدار کردی، دلم را متوجّه کردی، آن موقع است که می

اش هم اعتقاد است، هم عجیبی در همین مناجات شعبانیّه هست؛ خیلی جملات عجیبی است! یعنی هر جمله
 توحید است، هم اخلاق است، هم دستور اخلاقی است، همه چیز است!

                                                      
 .685، ص 2. اقبال الاعمال، ج  1
 .686، ص 2. اقبال الاعمال، ج  2
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 روش بزرگان در قرائت دعا و مناجات
[ علامۀ طهرانی]ها مرحوم آقا ت همیشه شبتا یادمان هس. خواندندبیخود نبود که بزرگان اینها را می

یا مثلًا [. خواندندهمین ادعیه را می]خوابیدیم ولی ایشان در اتاقشان رفتیم میآمدند، ما میکه از مسجد می
من بعضی از نوارهای آقای حدّاد . خواندندداشتند و میدفعه برمیآقای حدّاد کتب ادعیه کنار تشکشان بود، یک

ساعت خواندند، نیمدادم، یک مناجات مریدین میدر سابق که گوش می... . تّه الآن خیلی وقت استالب. را دارم
هوای وانگار در آن فضای این جملات، در حال! کردندیعنی اصلًا انگار با این جملات حال می. کشیدطول می

آمدند، دند و جلو میکرکردند و با این معانی خودشان هم حرکت میاین جملات خودشان هم سیر می
کرد و مدام کرد و ارتقاء پیدا میآمد و مرتّباً ارتقاء پیدا میالسلام جلو میکه خودِ امام سجاد علیه طوریهمان

 .اینها هم در همان حال و هوا بودند. طور بودند دیگراصلًا اینها همین! رفتبالا می
رود؛ تا جایی که این معانی اوج دارد و میعارف همین است دیگر. عارف با همان معانی خودش هم 

کشاند در همان ارتفاع و در همان اوج و در همان افق پرواز! سطح پروازی که ارتفاع دارد، او هم خودش را می
دهد. و این دیگر با تندخواندن جور جا حرکت میبرد بالا و در همانجا میدارد، او هم خودش را در همان

خواستند از کردند، گویا نمیایستادند و تأمّل میخواندند و بین دو جمله میآهسته می آید؛ لذا خیلیدرنمی
خواستند در آن جملۀ قبل، حال خواستند بروند سراغ جملۀ بعد. میمعنای جملۀ قبل دست بردارند و نمی

 خودشان را تثبیت کنند و متمرکز کنند و بعد بروند سراغ جملۀ بعدی.
 پرسش و پاسخ

در معنی صلوات یا لعن، ما چگونه آن حالت را برای خودمان درک کنیم؟ مثلًا وقتی ما یک سؤال: 
کنیم چگونه مثلًا درک کنیم اثر این افتد؟ یا لعنی که میفرستیم مثلًا چه اتّفاقی در نظام هستی میصلوات می

 لعن ما ]به جایگاه خودش[ رفته است؟
رای یک جلسۀ دیگر که اگر توفیق پیدا کردیم، راجع به صلوات شاءالله باین را دیگر بگذارید إن جواب:

 [.صحبت کنیم]
 حقیقت معنای صلوات

طور کلی صلوات یعنی درود. درود از ناحیۀ پروردگار به معنای نزول رحمت است. نزول رحمت به
لواتت را بر خدایا ص»گوییم: نزول علم است؛ انسان نسبت به حقایق عالم هستی اطّلاع پیدا کند. وقتی می

طور به سیروسلوک ادامه بده و یتناهیِ خودت همین ، یعنی آن را در مراتب اسماء و صفات لا«پیغمبر بفرست
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« خدایا تحیّر من را بیشتر کن! 1؛رَبِّ زِدْنی فیکَ تحََیُّراً »فرماید: به همین کیفیّت جلو ببر. لذا حضرت می
گویند. و این هم در هر شخصی می« از ناحیۀ خدا بر بنده نزول درود و برکات»حرکت در اسماء و صفات را 

طور است. و برای پیغمبر منطبق با سعۀ وجودی خود پیغمبر منطبق با سعۀ وجودی خود اوست؛ برای ما همین
فرستد، او به تناسب سیر وجودی خودش از شویم کسی که صلوات میاست در آنجا. و از اینجا ما متوجّه می

تی که برای نفس پیغمبر آمده و سیر او را در مقام اسماء و صفات به جلو برده و دائماً بیشتر آن رحمت و برک
 کرده، از آن به خود این شخصِ مُصلِّی هم بر طبق میزان و ظرفیّتی که دارد خواهد رسید.

بینید حالتان عوض شد و یک نشاطی پیدا کردید، یعنی وصل فرستید و میکه شما صلوات میهمین
شود، ]هرچه[ آن بیشتر دید! این معنا معنای وصل شدن است. اگر این زیادتر بشود، آن ادراک بیشتر میشُ

 شود.بشود، دائماً ادراک نسبت به تقرّب و تجرّد بیشتر می
 حقیقت معنای لعن

راجع به لعن هم همین است. لعن به معنای دورباش و دورشدن از رحمت خداست نسبت به کسی که 
واسطۀ دور کردن آنها، ما را هم از آن حیطه و فضای آنها خدایا! هم آنها را دور کن و هم به». یعنی عناد دارد

خدایا! آن کسانی که در مقابل تو و در مقابل پیغمبر و »گردد؛ یعنی معنای لعن فقط به آنها برنمی« دور نگه دار.
واسطۀ دور نگه داشتن تو، ما هم نگه دار، که بهایستند، اینها را از رحمت خودت دور آل او و در مقابل حق می

این « دور نگه داشته بشویم و آنها به طرف ما نیایند، آثارشان به ما نرسد، توجّه به ما نکنند، میل به ما پیدا نکنند.
شدن به فضایی که معاندین و مخالفین هستند معنا معنای لعن و دورشدن است، که انسان خودش را از نزدیک

 گه دارد.دور ن
طرف اگر در یک کنید. بعد از آنهوایی پیدا میوشما اگر در یک مجلس امام حسین بروید، یک حال

آیید؛ چرا؟ چون این هوای آنها درمیودهید و به حالهوا را از دست میومجلس معصیت بروید، تمام آن حال
یا باید در دلِ شما نور باشد یا باید ظلمت باشد؛ خوانند. آیند؛ این دوتا با هم نمیدوتا با هم دیگر جور درنمی
کنید ظلمت است و دیگر جا نیستند. الآن اینجا روشن است؛ چراغ را خاموش مینور و ظلمت هر دو در یک

 نور نیست. وقتی چراغ روشن است، ظلمت نیست. این یک قاعده و قانون طبیعی است.
ای برای دورشدنِ خدایا! وسیله»گردد؛ یعنی به خود ما برمیکنیم در واقع لعنی است که این لعنی که ما می
گیریم و دیگر در آن کنی، در نتیجه ما ]نیز از[ آنها فاصله مییعنی وقتی آنها را دور می« ما از آن فضا فراهم کن.

 کنیم.رویم، ما دیگر در آن فضای ظلمانی و شهوانی و دنیا و کثرات و انانیّت حرکت نمیفضای نمی

                                                      
 .271، ص 1؛ فتوحات المکیه، ج 41، ص 2فصوص الحکم، ج   1
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